ام کی. اسلیم. فلاکت
بالاخره همه ی بد بختیا یه روز تموم میشه
ام کی:
 دلم گرفته روزگار ببین چقدر زخمی شده
فکر می کنی چرا همش با غصه هم معنی شده؟
حتی یه بارم نشدی مرهم رو زخم این دلم
ای روز گار بی وفا هی زخم زدی به این تنم
اسلیم:
لبخند زدم اره همه چی از دست رفت  ارزوهای بزرگمم از دست رفت
زندگی واسم یه جور هوس شده ارزوم بار نعمت نفس شده
اون عقده که داشتم توغربت و خفت   نشون دادی خدا بردی از یادم نفرت
منتظرم تا که زندون سردیکه نشون به اون نشون گرمیش نزدیکه
حالا میگی مهدی برو به خواب توی قبرت
من و بیرون خدا بمونم کجا؟
روزگار سیاهه من بازیچش شدم چیم کم بود به این عاقبت شدم؟
مادر و پدرم ازم راضی نیستن این همه دلیل دارم خدا کافی نیستن؟
بین چی بودم و چی بشم فرقی نیستش بین من و خدا دیگه هیچ حرفی نیستش
ام کی:
گفتم دیگه خسته شدم  از دست این ناز و ادا 
گفتی که دارن میرسن عذابای روز جذا
باور بکن خسته شدم چرا قبول نمی کنی؟اخه چی میخوای از جونم چرا تموم نمی کنی؟
فلاکت:
شب شد و من میشینم لب پنجره داد میزنم من از ته حنجره 
بعدشم من میشکنم ببین دست کم من پیرترم
از صد تا ادم صد ساله اینو تو بدون که من واسه 
تو هر کی خوب حاضرم انجام بدم اره ناز من
تو گفتی که من بی عرضم نمی میرم بی تو من ببین امشب سرده فردا نه  چون بیدارم شبها من
من دنبال گنجم تو واسه من از همه دنیا عزیزتری 
من فکر می کنم منو دوست نداری چون گفتم بوس بده بوس ندادی
چرا خواهر من؟ 
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